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رفتن ، رسیدن است

موجیم و وصل ما از خود بریدن است
ساحل بهانه ای است،رفتن رسیدن است

تا شعله در سریم،پروانه اخگریم
شمعیم و اشک ما ، در خود چکیدن است

ما مرغ بی پریم ، از فوج دیگریم
پرواز بال ما ،در خون طپیدن است
پر می کشیم و بال ، بر پرده خیال

اعجاز ذوق ما، در پر کشیدن است
ما هیچ نیستیم جز سایه ای ز خویش 

آیین آینه، خود را ندیدن است
گفتی مرا بخوان ، خواندیم و خامشی 

پاسخ همین تو را ،تنها شنیدن است 
بی درد و بی غم است ، چیدن رسیده را 

 خامیم و دردما، از کال چیدن است 

قیصر امین پور 

پرواز شد بهانه رفتن به آسمان

پرواز شد بهانه رفتن به آسمان
حتي عبور از دل تاركي كهكشان

سيمرغ‌هاي عشق وطن كوچشان كيي است
مشت پري به جاست ز آن خيل عاشقان

تصويري از عروج كشيدند روي خاك
با  استخوان سوخته دستهايشان

اينجا كيي پرستو و آن كي ارسطو است
جايي كه عشق عقل بود ختم داستان

ديدم چگونه خنده به خورشيد مي‌زدند
با چشم‌هاي خيره به آفاق لامكان

پرواز روحشان چه غريبانه و قشنگ
در خاطر زمانه ما گشت جاودان

آري براي رفتن از اين خاك تا خدا
پرواز شد بهانه رفتن به آسمان

سرهنگ صالح افشار تويسركاني

خونگریه زخم

یادگار از تو همین سوخته جانی است مرا 
شعله از توست اگر گرم زبانی ست مرا 

به تماشای تن سوخته ات آمده ام
مرگ من باد که این گونه توانی است مرا
نه زخونگریه آن زخم گریزی ست تو را

نه از این گریه یکریز امانی است مرا
باورم نیست ، نگاه تو و این خاموشی؟
باز بر گردش چشم تو نگرانی است مرا

چه زنم لاف رفاقت ؟نه غمم چون غم توست
نه از آن گرم دلی هیچ نشانی ست مرا

گو بسوزد تنه خشک مرا غم، که به کف
برگ و باری نبود،دیر زمانی است مرا

عرق شرم دلم بود که از چشمم ریخت !
ورنه بر کشته تو گریه روا نیست مرا

ساعد باقری


